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 چکیده
از جمله راهکارهای دین اسلام جهت امرار معاش و کسب مایحتاج 

زندگي و جلوگیری از اکل اموال مردم به باطل، تصرفات مالي در 

عقود و معاملات است؛ که در شریعت، قواعد و ضوابط خاصي راستای 

برای صحت و بطلان این عقود مشخص شده است. یکي از عوامل مؤثر 

عنوان باشد، که هرچند فقها غرر را بهبر صحت معاملات، وجود غرر مي

نند کیکي از عوامل تأثیرگذار در صحت یا بطلان عقود مالي معرفي مي

برخي از تصرفات و عقود با وجود غرر صحیح و  ولي از دیدگاه آنان،

تواند گویای آن شود. این موضوع ميبرخي دیگر باطل محسوب مي

تواند در نوع حکم عقود و تصرفات مؤثر باشد. باشد که میزان غرر مي

ر ای معین دآید که آنان ضابطهبا استقرای در اقوال فقها چنین بر مي

اند، برخي از فقها ملاک معرفي نکردهتعیین میزان غرر مؤثر در عقود 

تعیین میزان غرر در صحت یا بطلان عقود و معاملات را عرف و برخي 

ن ای برای تعیین ایدانند؛ اما ضابطهدیگر زیاد یا کم بودن مقدار آن مي

رسد حواله کردن این نظر ميمقدار از سوی آنان معرفي نشده است. به

کم یا زیاد غرر ضابطه و راهکار موضوع به عرف، یا اطلاق میزان 

مناسبي نیست بلکه باید برای این اطلاق حد و مرزی در شرع مشخص 

شده باشد. براساس استقرا در نصوص کتاب و سنت از جمله آیات اول 

ام طع»و« الثلث و الثلث کثیر»و آخر سوره مزمل و همچنین دو حدیث 

یل و طه بین غرر قلتوان گفت میزان و ضابمي« الاثنین کافي الثلاثة 

رر که شارع غطوریسوم است بهکثیرِ مؤثر بر صحت و بطلان عقد، یک

1کمتر از 

3
را مورد عفو قرار داده و با وجود آن حکم به صحت معامله  

را داده است، ولي بیشتر از این مقدار را ممنوع و عقد مبتني بر آن

قها ه جمهور فکند. تعیین این ضابطه، همسو با دیدگاباطل معرفي مي

 عنوان حد فاصل بین  قلیل و کثیر است.سوم بهمبني بر معرفي یک
 

 استقرا، ثلث، معاملات، مرز قلیل و کثیر،واژگان کلیدی: 

 میزان غرر.

 

  
Abstract 
 

Islam presents different solutions regarding 
earning money, meeting life’s needs, and avoiding 
illegal earnings, of which is the financial actions 

in contracts and dealings. Shari'a sets regulations 
and rules to determine the validity or invalidity of 

these contracts. Gharar (aleatory contract) is one 

of the rules which is used to detect the validity of 
a contract. Although jurists consider it as an 

effective factor on the validity or invalidity of 

contacts, they believe that some contacts are valid 

due to gharar while some are not. This may show 

that the amount of gharar will be effective on the 

type of decree of contracts and possessions. The 
study of the jurists’ opinions proves that they did 
not determine factors for the effective scale of 

gharar on contracts. Some believe that the custom 
might be a factor for determining the scale of 

gharar in validity or invalidity of contracts while 

others believe in its measure. The latter do not 
introduce a criterion to measure Gharūr. It seems 
that the custom or the measure is not a good 

criterion, but they should specify and limit it. 
Regarding the Qur’an and Sunnah, including the 
first and last verses of Sūrat al-Muzzammil as well 

as the two Hadiths “one third and one third is a 
lot” and “the food of two is enough for three,” it 
can be said that the relation between the less and 

much gharar affecting the validity and invalidity 

of a contract is one third, i.e. the gharar which is 

less than one-third is pardoned, and the contract 

will be valid, but more than this amount is 
introduced as prohibited and its contract as 

invalid. Determining this rule is compatible with 

the opinion of the general view of jurists regarding 
the introduction of one-third as the limit between 

less and much. 
 

Keywords: induction, one-third, transactions, 

limit of less and much, scale of gharar .  
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 بیان مسئله -1

اعم از شهر و روستا ـ مردم به آن مشغول هستند و  یکی از مسائلی که روزانه در تمام جوامع بشری ــ

کنند، تصرفات مالی و عقود است. خداوند در راستای آن امور معیشتی و مایحتاج خود را ساماندهی می

یحتاج ها در ههارهوب آن بر مبنای تراضی و تجارت مامتعال بیع را حلال کرده اسـت هه آنکه انسان

د و از سویی دیگر ربا را که اصل تراضی بین مردم را مخدوش ساخته آورندست میزندگی خویش را به

 وَحَرَّمَ الْبَیعَْ اللَّهُ أَحَلَّ»فرماید: و نوعی اکل اموال الناس بالباطل اســت حرام گردانیده اســت. خداوند می

 (. 572)بقره/ «الرِّبا

و سعادت انسان در دنیا و  عنوان مجموعه قوانینی جهت اصلاح امور دین و دنیادین مبین اسـلام به

ها حدود و ههارهوبی را معین کرده اســت تا آخرت، برای روابط و تصــرفات مالی و عقود بین انســان

مردم بتواننـد با رعایت این حدود و ضـــوابط و در ههارهوب اصـــول شـــرعی، امرار معاش کرده و 

ا در قالب عقود و معامله در اختیار زاد بر نیاز خود ردست آورند و تولیدات ماهای خود را بهنیازمندی

شـود که ییامبر اسلام)(( در حدییی بهترین دیگران بگذارند؛ این خود در تولید و تجارت خلاصـه می

 (. 17562، شماره 6/1611ه، 1251اند )احمد، هکار و کسب را این دو معرفی کرد

سازد وجود غرر است یذیر میبها را آسیاز جمله اموری که تصرفات مالی و عقود فیما بین انسان

 که این موضوع از جمله عوامل اساسی و تأثیرگذار در صحت و بطلان عقود است. طوریبه

که غرر یکی از اســـباب بطلان یا حداقل فســـاد برخی از عقود اســـت با وجود اتفاق فقها بر این

؛ 2/212تا،بی ؛ مرداوی،9/527تا،؛ نووی، بی6/552ه،1216؛ غرنـاطی،11/9ه،1212)ســـرخســـی، 

( و بخشی از مباحث معاملات در کتب و منابع فقهی به بیوع غرری و بطلان آن 55/116ه،1242نجفی،

رسد کلی بودن مفهوم غرر، موضوع را دهار هالش دیگری کرده نظر میاختصا( داده شده است؛ اما به

ای از ابهام قرار داده است و این که تکلیف بسیاری از عقود را با وجود این غرر در هالهایگونهاست به

ای مشــخد در تعیین مقدار غرر مرثر بر صــحت یا بطلان عقد خود بدان جهت اســت که فقها ضــابطه
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اند و گروهی دیگر انـد بلکـه برخی قوـــاوت در این موضـــوع را بـه عرد محول کردهمعرفی نکرده

را محل اغماض و و مقدار کم آندانند طورکلی غرر زیـاد را یکی از اســـبـاب عـدم تنفیذ عقود میبـه

 اند.ای را بیان نکردهدانند؛ اما در تعیین میزان زیاد ضابطهمعفوعنه می

سو در شرع بسیاری از عقود و تصرفات شود که از یکاهمیت این مطلب از آنجا بیشتر مشخد می

یگر به علت وجود تجویز شده است و برخی د ،وجود دارد هاشود غرر در آنمالی با آنکه احساس می

تواند گویای آن باشد که حکم به صحت و بطلان عقود، ناشی شود که این خود میغرر باطل معرفی می

ایی هاز تأثیر مقدار غرر در آنهاســت. از ســویی دیگر با ییشــرفت تکنولویی و ییدایش عقود و معامله

ــی دقیا این المللی ضــرورت دارد تا با در عرصههه بارهرهاد دهیلو ب بی ییدا نو علم و آگاهی و بررس

 موضوع یاسخی مناسب مبتنی بر رعایت ضوابط شرعی در مورد حکم این عقود داده شود.

های متعددی به زبان عربی و فارســی در موضوع غرر در مورد ییشـینه تحقیا باید گفت، یووهش

ه صدیا نوشت« ه الاسلامیالغرر و أثره فی العقود فی الفق»ترین آنها کتاب صـورت گرفته است و از مهم

الغرر فی الفقه الاســـلامی و تطبیقاته فی المعاملات المالی  »ه(، مقـالـه  1214محمـد الامین الوـــریر)

« ماهیت و آثار غرر در معاملات در فقه امامیه و حنفی»م(، مقاله 5414نوشته محمد اسد )« المعاصـره

نوشته ابوالقاسم « ده نفی غرر در معاملاتقاع»ش( و مقاله 1241به قلم جمشید عبدوی و رضا رنجبر )

ــت ) ــت، ولی در هی 1119علیدوس ــنجی تعیین میزان غرر بر ش( اس یک از این تحقیقات به امکان س

شده دنبال آن است، اشاره نرو بهاساس یک ضابطه برگرفته از استقرای قرآن و روایات، که جستار ییش

غرر، تبیین معاملات غرری و حواله مقدار غرر به عرد است و این تحقیقات به مسائلی از قبیل تعریف 

 اند. یرداخته

در این مقاله سعی بر آن است تا با روش توصیفی ـــ تحلیلی علاوه بر تبیین مفاهیم کلی موضوع از 

قبیـل بیان مفهوم غرر، حکم آن، نصـــو( وارده در این زمینه و بیان دیدگاه فقها در مورد ملای تعیین 

ین ای در تعیی ایشان، با توجه به اصول کلی شرعی ضابطهاه با نقد و بررسی آرا و ادلههمر ،میزان غرر

مقدار غرر معرفی شود تا مشخد گردد که هه میزان از غرر در شرع مورد عفو قرار گرفته است که با 
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عقود، حکم به صـحت عقد داده شـده اسـت و هه میزان محل اغماض نیست و هر وجود آن در برخی 

 آن موجب بطلان آن خواهد شد، به تعبیر دیگر میزان اعتبار غرر مرثر بر عقود هقدر است؟ وجود 

 تعریف غرر-1

)غ، ر، ر( است. برای فهم معنای آن، ضرورت دارد به  ای عربی و متشـکل از سـه حردغرر، وایه

 معنای لغوی و اصطلاحی این وایه در ادبیات عرب مراجعه شود.

 ـ غرر در لغت1ـ5

ــدر از « رغر» هوای ــم مص ــان»و « فریب»، «خطر»و بر معانی « تغریر»اس )هب   دلالت دارد« نقص

(. 5/761ه،1247؛ جوهری،2/14؛ ابن منظور، بی تا، 2/122،تابو؛ فراهیدی، 2/111ه، 1199فارس، 

 یا، (2/126، تابو)فراهیدی،  یعنی او را وادار به خطر و ریسک کرد «غرّر بماله»شود در عربی گفته می

 یَغُرُّ طَانُالشَّیْ» شودیا در عربی گفته می« غارت الناق »شود در عربی هرگاه شـیر شتر کم شود گفته می

دهد )ابن منظور، های دروغین انســـان را فریب مییعنی شـــیطان با وعده« الْکَاذِبِ بِـالْوَعْـدِ النَّـاسَ

 یعنی نقصان در نماز و سلام جایز نیست« لا غرار فی الصلاة و لا التسلیم»شود یا گفته می ،(2/15،تابو

 (. 2/115 ،تابو، فارس)ابن

شود که هر هیزی که کامل نبوده و ظاهر آن صحیح؛ از مجموع معانی اصلیِ غرر هنان برداشت می

اما در حقیقت دارای نقصی باشد که این نقد ضرر و خطر و ریسکی را در یی داشته باشد، به آن غرر 

 شود.گفته می

 ـ غرر در اصطلاح5ـ5

در منابع مختد به مفهوم شناسی، غرر با عبارات متعدد و متفاوتی تعریف شده است. در برخی از  

( و در برخی 5/1529م،1996تعبیر شده است )تهانوی،« ما یوهم أنه لیس بموجود»این کتب از غرر به 

ــده ا« م لاما یکون مجهول العاقب  لا یدری أیکون أ» دیگر به ــت )جرجانی،یاد ش . (1/161ه، 1241س

 (.2/752ه،1212اند )ابن قیم،معنی کرده« ما لا یعلم حصوله»به ره بریو دیگر نیز آن
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توان هنین گفت که غرر عبارت است از تصرفی الذکر میبا توجه به تعاریف لغوی و اصطلاحی فوق

 و ابهام به همراه داشته باشد. که اقدام بر انجام آن نوعی ریسکطوریکه سرانجام  آن مجهول بوده، به

 برد ولی از آنجا کهتوان به تعریف غرر نزد فقها ییهرهند از مجموع تعاریف لغوی و اصطلاحی می

یووهش حاضـر ناظر بر غرر در عقود و معاملات در حوزه فقه اسلامی است، لازم است تعریف غرر و 

 گیرد: طور خا( مورد بررسی قرارمعاملات نزد مذاهب اسلامی به

ـــ شک و جهالتی که ناشی از 1 اند:فقهای حنفیه غرر را با تعابیر متفاوت، در دو مورد خلاصه کرده

ـ شک و جهالتی که مبتنی 5(2/65هـ، 1215؛ ابن عابدین، 2/161ه، 1246وجود مبیع باشد )کاسانی، 

؛ 15/192ه،1212)سرخسی،  و صـفت و مقدار آن باشد عقد بر اجزای مختلف بیع از قبیل وجود مبیع،

غرر در تعریف  هشود که قلمرو و دایرنظر در این دو تعریف، مشاهده می(. با دقت2/26ه، 1111زیلعی، 

که هر نوع جهالتی در معامله اعم از جهل در مبیع یا صفت و طوریتر از تعریف اول است بهدوم گسترده

 گیرد.مقدار عوض و معوضّ را در بر می

شــود که غرر نزد آنان مشــتمل ای مالکیه درباره غرر، هنین اســتنبام میاز مجموع تعاریف فقه

برجهالت در مبیع و ثمن و صـفات آنهاست که شک و تردید و عدم اطمینان و نوعی ریسک در معامله 

 (.5/712 ه،1251 عبدالبر، ابن ؛1/91 تا،بی ؛ صاوی،1/22تا، دنبال دارد )دسوقی، بیرا به

ای که جهل مانع گونهارت اسـت از هر آنهه که متردد و مشـکوی باشد بهشـافعیه معتقدند غرر عب

 (.5/15، تابو؛ انصاری، 2/12ه، 1219) ماوردی، مشخد شدن وضعیت و سرانجام آن باشد

شود که به علت جهالت با توجه به تعاریف وارده در منابع حنابله، عقود غرری به عقودی اطلاق می

ه، 1252وانایی بر تحویل آن، سرانجام و تکلیفش مشخد نباشد )ابن مفلح،در تحصیل یا مقدار یا عدم ت

 (6/191ه،1111 ؛ ابن قدامه،7/122

ــ هه منابعی که غرر را به عنوان یک ضابطه و هه منابعی که با استقرا در متون فقهی فقهای امامیه ـ

بر  طورکلی مشتملغرر بهتوان هنین نتیجه گرفت که اند ــــ میعنوان یک مصداق  تعریف کردهرا بهآن

ــت )نجفی،  ــت؛ و این غرر در بطلان بیع تأثیرگذار اس ؛ 272؛ 55/117ه، 1242جهل همراه با خطر اس
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ــی،  ؛ علیزاده اصــل، محمد و  52و 52ش، ( 1192؛ انصــاری یور و همراهان، 5/122ه،1117طوس

 (.11و 14، (1192همکاران، 

 ـ نقد و بررسی و بیان تعریف راجح1ـ 5

ند ولی اشود هرهند که تعاریف با عبارات مختلفی بیان شدهبه تعاریف ییشـین، مشاهده می با توجه

اند. هرهند در برخی از این را در تعریف محل توجه قرار داده« جهل»ای قیـد گونـههمـه تعـاریف بـه

طلا مطور تعاریف دایره جهل محدود به وجود مبیع اســت )تعریف اول حنفیه( و برخی نیز جهالت را به

ه و که در تعریف شافعیای داشـته باشند، هنانکه به زوایای مختلف آن اشـارهاند بدون ایندرنظر گرفته

 حنابله مشهود است. 

از طرد دیگر در بیشـتر منابع، دو عنوان غرر و جهالت در کنار هم قرار گرفته اسـت. سرالی که به 

قید متفاوتند یا مترادد؟ اگر دو قید مذکور مترادد شود، آن است که آیا این دو وایه، دو ذهن متبادر می

باشند باید گفت تعاریف وارده از برخی از فقها، خالی از ایراد نیست؛ هراکه جهل یکی از مصادیا غرر 

های فقها مبتنی بر تفاوت جهل و اسـت نه آنکه مفهوم غرر منحصر در جهالت باشد. با توجه به دیدگاه

ال د و برای ســوبه تفاوت بین غرر و جهل یی برز بیوع غرری شــاید بتوان هایی اغرر و بررســی نمونه

 .فوق یاسخ  مناسبی را ارائه نمود

که غرر اعم از جهل اسـت هه آنکه هر مجهولی غرر است  در مورد تفاوت غرر و جهل، باید گفت

 گاهی اوقاتولی هر غرری ناشی از جهل نیست. به تعبیر دیگر گاهی اوقات غرر توأم با جهل است و 

خیر. قرافی مالکی در بیان تفاوت قاعده غرر و قاعده مجهول، این موضوع را به خوبی تبیین کرده است 

طِلَاحاا الْغَرَرُ»گوید: و می لُ هَلْ یَدْرِی لَا مَا اصـْ  وَالسَّمَکِ الهَْوَاءِ فِی کَالطَّیْرِ لَا أَمْ صِفَتُهُ جهُلَِتْ لَا أَمْ یَحْصـُ

طِلَاحاا الْمَجْهُولُوَ الْمَاءِ فِی ولُهُ عُلِمَ مَا اصـْ  طْعااقَ یَحصُْلُ فَهُوَ کُمِّهِ فِی مَا الشَّخْدِ کَبَیعِْ صِفَتُهُ وَجهُلَِتْ حُصـُ

یءٍْ أَیَّ یَدْرِی لَا لَکِنَّهُ ــَ (. از بیان قرافی 26ش، (1114؛ طالب احمدی، 1/574تا، )قرافی، بی« هُوَ ش
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غرر هیزی است که تحصیل آن نامعلوم است هه اوصاد آن مشخد باشد شود که گونه استنبام میاین

 یابی بدان مشخد است ولی صفات آن مجهول است.یا خیر، ولی مجهول هیزی است که دست

هایی از بیوع غرری یـابی بـه  تفاوت بین غرر و جهالت، بررســـی نمونهبهترین راه برای دســـت 

ی در حال یرواز که در کتب فقه از جمله بیوع ری یا یرندهعنوان میال در فروش عبد فرابـاشـــد. بهمی

ــت ــی، غرری اس ــرخس قدامه، ؛ ابن1/121ه، 1215؛ نووی،2/55ه،1215؛ حطاب، 11/14ه،1212)س

( جهالتی بر مبیع و صــفات آن نیســت و مشــتری عالم به  1/511ه، 1214؛ عاملی،16و2/52ه، 1111

ر بر تسـلیم مبیع است؛ اما در فروش یکی از گوسفندان مبیع و صـفات آن و آگاه به عدم توانایی خریدا

را ندیده و از صفت آن اطلاعی ندارد یا فروش ای که در قفس موجود است ولی مشتری آنگله یا یرنده

هیزی که در مشت گره شده شخد است صحیح نیست؛ زیرا غرر مبتنی بر جهالت در این معامله وجود 

 (. 27ه، (1214ضریر،  ؛571و  1/574،تابودارد )قرافی، 

توان غرر را در مفهوم جهل خلاصـــه کرد و به بنابراین غرر و جهل دو قید متفاوت هســتند و نمی

تعبیر دیگر غرر را به جهالت تفســیر کرد. با این توضــیح، هرهند یکی از قیود مهم در تعریف غرر، قید 

 امعیت تعریف را مخدوش سازد.رسد محصور کردن تعریف به این قید، جنظر میجهالت است ولی به

بنابر تعریف لغوی و اصـطلاحی ییشـین و با توجه به موضوع غرر در بحث عقود و معاملات شاید 

ای که به علت جهالت ناشی از یکی از عقدی یا معامله»بتوان گفت تعریف راجح غرر عبارت است از: 

یا معوضّ، ســـرانجام و عاقبت آن ارکـان عقـد یا به علت عدم علم یا اطمینان به دســـتیابی به عوض 

در این تعریف علاوه بر بیان قید جهلِ ناشی از زوایای مختلف عقد، به ضرر و ریسکی «. مشخد نباشد

 که حاصل از عدم تحویل ثمن یا مبیع است، نیز توجه شده است.

 ه حکم غرر هر دیدگاه فقها 3

نظر دارند؛ اما با استناد به برخی اختلادفقهای مذاهب اسلامی هر هند در تعریف غرر و کیفیت آن 

که  ایدانند. یکی از ادلهرا باطل یا فاسد میاز ادله، غرر را حرام دانسـته و تصـرفات مالی مبتنی بر آن

 یَاأَیُّهَا» فرماید:سوره نساء است که می 59اند، آیه برخی از فقها و مفسرین از قرآن به آن استدلال کرده
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ین ؛ وجه اســتدلال به ا«مِنْکُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةا تَکُونَ أنَْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَیْنَکُمْ أَمْوَالَکُمْ تَأْکلُُوا لَا اآمَنُو الَّذِینَ

آیه هنین است که در این آیه از تصرد در اموال دیگران جز براساس تجارتِ مبتنی بر تراضی نهی شده 

داشته باشد این خود از مصادیا اکل اموال ناس به باطل  اسـت، و هرگاه در تصرفات مالی  غرر وجود

ــت،   ــی مخدوش و معامله توأم با خدعه اس ــت؛ زیرا در آن تراض ــت که خداوند از آن نهی کرده اس اس

ـــت )ســـعــدی، ـــارفــه نیز دال بر تحریم اس ؛ ابن 1722ه، 1254همهنین نهی خــالی از قرینــه ص

(. هر هنـد این آیـه بــه 1/156م ، 1997طـاوی، ؛ طن7/551،تههابو ؛ ابن حزم،1/111ه،1252العربی،

ای به غرر ندارد، ولی از آنجا که غرر موضــع تراضــی را به هم زده و مبتنی بر نوعی صــراحت اشــاره

لیل ترین دصورت ضمنی محل استدلال در تحریم غرر قرار گرفته است. صریحجهالت و خدعه است به

، تابوطور مسـتقیم نهی شـده اســت )مسلم، ر بهبر حرمت غرر، نصـو( روایی اسـت که در آن از غر

؛ طوســـی، 221/ 17ه، 1214؛ مجلســـی،144/11ه، 1215؛ عـاملی، 6147ه، 1251؛ احمـد، 1211

 (.1/22ه،1117

 ه تأثیر غرر بر معاملات4

نظر دارند که یکی از عوامل مرثر در بطلان و یا فســـاد معاملات، وجود غرر اســـت فقهـا اتفاق  

؛ 2/212، تابو مرداوی، ؛9/527، تابو ؛ نووی،6/552ه، 1216؛غرناطی، 11/9ه، 1212ســرخســی، )

 (. 55/116ه، 1242نجفی، 

ییش از یرداختن به تأثیر غرر بر معاملات، لازم اسـت در مورد فساد و بطلان عقود مالی توضیحی 

 داده شود؛ زیرا این دو اصطلاح نزد جمهور فقها و حنفیه متفاوت است.

اصـطلاح فاسـد و باطل نزد جمهور اصـولیون مترادد و به یک معناست و تفاوتی بین آنها وجود  

کار رفته است و مقصود از آن عدم ندارد، بر همین اسـاس در منابع این دسـته از فقها هر دو مصطلح به

مبیع و ثمن  از که هی  اثری از آثار بیع صحیح از قبیل انتقال مالکیت، انتفاعطوریصحت معامله است به

و ... را در یی نخواهد داشت؛ اما نزد حنفیه این دو مصطلح با هم متفاوتند؛ باطل نزد حنفیه همان باطل 
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وری که طبهای بین صحیح و باطل است نزد جمهور اسـت و در این زمینه متفا القولند، ولی فاسد مرتبه

؛ رازی، 1/19تا، بی سرخسی، ؛1/111 تا،ی)آمدی، ب معاملات فاسد دربردارنده برخی از آثار بیع است

برخی از (. 1/212ه،1254نمله، ؛1/76ه،1211؛ غزالی،1/111 ه،1251 قـدامه، ؛ ابن1/115ه،1211

ــد و باطل آورده ــد أما»اند که: اصــولیان در تفاوت بین فاس  أبی عند وهو عندنا، للباطل فمرادد الفاس

 الربا الم کبیع بوصفه، ممنوعا بأصله مشـروعا کان ما وهو و الباطل، للصـحیح مغایر ثالث قسـم حنیف 

(. از جمله آثار معامله فاسد عبارتند از: الف( با قبض، 1/111، تابو )آمدی،« ونحوه متفاضـلا بجنسـه

؛ شاشی، 1/111ه، 1212شــود )ســرخسی،کند، ب( حا فسـخ بر آن مترتب میمالکیت انتقال ییدا می

 (.  2/152ه،1215؛ ابن عابدین، 1/161تا، بی

توان اقوال آنان را در مورد حکم بیوع غرری به دو با اســـتقرا در متون فقهی مذاهب خمســـه، می

 دیدگاه تقسیم کرد:

 الف( دیدگاه قائلان به بطلان بیوع غرری

طور کلی حکم به حرمت و بطلان بیوع امامیه، بهجمهور مـذاهب فقهی مالکیه، شـــافعیه، حنابله و 

 داننـد هرهنــد طرفین نیز بـه آن رضـــایـت داده بـاشـــنــدرا صـــحیح و نـافـذ نمیغرری داده و آن

ــی،) ــرخس  ؛9/527تا، بی ؛ نووی،6/552ه، 1216غرناطی، ؛2/21ه،1111؛ زیلعی، 11/9 ه،1212س

  .( 55/116ه، 1242نجفی، ؛2/212تا، بی مرداوی،

اند، هه آنکه در این نصو( نهی دلیل بطلان این بیوع را نهی وارد شـده در نصو( دانستهجمهور، 

 عنه برگردد، سـبب فسادبه ذات این نوع معاملات تعلا گرفته و از دیدگاه آنان هرگاه نهی به ذات منهیٌ

ر ، دال بهه نهی به ذات آن برنگردد بلکه وصف یا شرطی از شروم را شامل شودگردد ولی هنانآن می

(. از ســوی دیگر وقتی شرع 1/111ه، 1212؛ زرکشـی، 5/111تا، عنه نیسـت )آمدی، بیفسـاد منهیٌ

 صورت نهی شارعهیزی را حرام کرده باشد مقصود از آن عدم تحقا اثر مترتب بر آن است در غیر این

 (. 1/594ه،1241؛ ابن تیمیه، 2/541ه،1212مقصدی را در یی نخواهد داشت )ابن قیم،
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عنوان میال برخی از بیوع غرری که از آن نهی شــده اســت عبارتند از: فروش میوه نارس، بیع به 

ه، 1254حصـــاة، بیع مزابنـه و بیع محـاقلـه، بیع حبـل حبله )فرزند جنین موجود در رحم( )غرناطی، 

؛ ابن قــدامــه، 5/114ه،1212؛ شـــربینی، 1/191ه، 1215؛ نووی، 2/161ه،1215؛ حطــاب، 6/552

(. دلیل بطلان این نوع معاملات، نهی وارده شده در این زمینه 5/121ه، 1117؛ طوسی، 2/51، ه1111

؛ عاملی، 14/94ه،1259؛ کلینی، 1121و  1/1161تا، مسلم، بی؛ 74و1/71، 1255باشد )بخاری، می

 (.11/519و   144/14هـ، 1214؛ مجلسی، 17/121و  11/512ه، 1215

زیرا ســرانجام آن  دانند؛می غرر نوعی وجود را معاملات از نوع این در نهی دلیل فقها جمهور

دهد مشــخد نیســت و این نوع معامله توأم با جهالت اســت و جهالت بخشــی از غرر را تشــکیل می

؛ 52/91ه، 1242؛ نجفی، 2/52ه، 1111قـدامه، ؛ ابن1/191ه،1255؛ نووی،2/514ه،1215)حطـاب، 

 (.5/117ه، 1117طوسی، 

 ن به فساد بیوع غرریب( دیدگاه قائلا

ــــ صحیح یعنی بیعی که اصل آن مشروع و 1شود: از دیدگاه حنفیه بیع به ههار دسـته تقسـیم می

ــــ باطل یعنی بیعی که اصل آن مشروع نباشد و در نصو( شارع 5عنه نباشد. متصف به اوصاد منهی

ع ولی متصف به اوصاد ــــ فاسد یعنی بیعی که اصل آن مشرو1دلیل قطعی بر منع آن وارد شده باشد. 

خاطر حا غیر نافذ نیست. زیلعی از فقهای حنفیه این ــــ موقود یعنی بیعی که به2غیر مشـروع باشد. 

 وَیُفِیدُ وَصْفِهِوَ بِأَصْلِهِ الْمشَْروُعُ وَهُوَ صَحِیحٌ أَقْسَامٍ أَرْبَعَ ِ علََى الْبَیعُْ»کند:بندی را بدین گونه بیان میتقسیم

هِ الْحُکْمَ روُعٍ غَیْرُ وَهُوَ وَبَاطِلٌ الْمَوَانعِِ، عَنْ خَلَا إذَا بِنَفْسـِ  وَصْفِهِ دُونَ بِأَصْلِهِ مشَْروُعٌ وَهُوَ وَفَاسِدٌ أَصْلاا مشَـْ

لَ إذَا الْحُکْمَ یُفِیدُ وَهُوَ بِیلِ علََى الْحُکْمَ یُفِیدُ وَهُوَ وَمَوْقُودٌ الْقَبْضُ بِهِ اتَّصــَ  لِأَجْلِ هُتَمَامُ امْتَنعََوَ التَّوَقُّفِ ســَ

بندی مذکور در برخی از منابع دیگر حنفیه نیز (. تقسیم2/21ه،1111)زیلعی، « الْغَیْر ملِْکِ بَیعُْ وَهُوَ غَیْرِهِ

 (2/24197ه، 1215مشهود است )ابن عابدین، 
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هور غرری جم بندی و استقرای در منابع حنفیه، برخی از بیوعی که از دیدگاهبا توجه به این تقسـیم

هستند. برخی از بیوع فاسد نزد  آنها فساد به قائل هسـتند و حکم به بطلان آنها داده شده است، احناد

حنفیه عبارتند از: بیع ملامسه، بیع منابذه، فروش شیر در یستان حیوان قبل از دوشیدن، بیع یشم حیوان 

 (.15/196ه، 1212؛ سرخسی، 2/176ه، 1246ییش از هیدن آن )کاسانی، 

ر فساد که اگ توضیح این شود بابا شروطی منعقد می موارد برخی در فاسـد بیوع که معتقدند احناد

ای که به اصل بیع  بر نگردد، با بازنگری و اصلاح آن قابلیت تصحیح دارد گونهدر آن ضـعیف باشـد به

ــل معامله برگردد ــاد به اص ــلاح قابل راآن ولی هنانهه  فس ــته و حکم به اص اند بطلان آن داده ندانس

؛ داماد افندی، 5/169تا،و بعد آن؛ ملاخســرو، بی 2/21ه، 1111؛ زیلعی، 2/126ه، 1246)کاســانی، 

 (.5/66تا، بی

گذشت، بیوع باطل با بیوع فاسد نزد حنفیه متفاوت است. حنفیه هرهند بیشتر بیوع  آنهه براسـاس

رسد دلیل نظر میاند. بهن حکم به فسـاد دادهدانند ولی در مورد برخی از مصـادیا آغرری را باطل می

حکم فساد در برخی از معاملات غرری آن باشد که هه بسا بنا بر اصول ایشان، این بیوع در ذیل بیوع 

گنجـد یا اینکه از دیدگاه آنان در این دســـته از بیوع، غرر موجود مانند غرر در بیوع باطله غرری نمی

 نیست.

 بطلان معاملاتمیزهن غرر مؤثر در ـ 2

ه شود آن است که هبا وجود اتفاق فقها مبنی بر تأثیر غرر در بطلان معاملات، سرالی که مطرح می

ای مرثر است؟ آیا مطلا غرر محل توجه است یا میزان از غرر بر صحت و فساد عقود مالی و معاوضه

 تدا دیدگاه فقها مورد بحث واینکه میزان معینی تعیین شـده اسـت؟ در یاسخ به این سرال، لازم است اب

 بررسی قرار گیرد.

 ـ دیدگاه فقها در مورد میزان غرر1ـ2

ــتقرای در متون ــی و اس  تمعاملا در غرر تعیین میزان درباره فقها که گفت توانمی فقهی با بررس

 آمد: خواهد تفصیل به ادامه در که هستند مختلف دیدگاه دو دارای
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 الف( استناد به عرد

ــتناد عرد به معاملات در غرر مرثر و غیرمرثر میزان تعیین درباره فقها از گروهی  هب اندنموده اس

ای مقداری از غرر مورد عفو و تسامح قرار گرفته باشد ولی در جامعه که، هه بسا در جامعه صورتاین

ســت، گونه که عرد متفاوت ادیگر همان مقدار موجب بطلان معامله باشــد. براســاس این دیدگاه همان

تواند متفاوت باشـــد. برخی دیگر از فقها نیز جهالت را در تشـــخید معامله غرری مقدار غرر نیز می

ــته ــت. گروهی نیز با گونهاند که این مطلب نیز بهدخیل دانس ای بیانگر حکمیت عرد در میزان غرر اس

تبع در منابع فقهای اند. با تدر غرر، ملای تشخید این خطر را عرد قرار داده« خطر»اصل قرار دادن 

؛  11/69ه،1117شـود که بسیاری از فقهای امامیه به این دیدگاه معتقدند )طوسی، امامیه، مشـخد می

( کما اینکه برخی از فقهای مذاهب فقهی اهل سنت 142ه، (1255؛ نراقی، 5/241ه،1212طباطبائی، 

تا، ؛ زحیلی، بی 1242،14/552ت، اند )وزارت اوقاد کویعقیدهنیز در این زمینـه بـا فقهـای امامیه هم

2/1221) 

رسد استناد به عرد در تعیین میزان غرر نه تنها بندگان را از سردرگمی و یریشانی نجات نظر میبه

نداده، بلکه بیشـتر در وادی وسواس و شک قرار داده است. شاید توجه به عرد در تعیین غرر از باب 

اند، کما اینکه فقها بر اساس همین دست به دامن آن شده عدم دسـترسـی به معیاری دیگر است که فقها

ندتر ماند. هه بسا اگر هیز دیگری ضابطهشماری را استنبام و تخریج کردهقاعده عرد، احکام فقهی بی

ضـابطه است و تعیین آن برای عموم مردم مدارتر وجود داشـته باشـد فقها عرفی را که خود بیو قانون

مند نیست خاصه آنکه دادند. یر واضح است که معیار عرد ضابطهقرار نمیبسـی دشـوار اسـت، ملای 

ــیاری از ملای ــتیم بس ــاهد آن هس ــری با تغییراتی که روزانه در حال ش تابد و ها را بر نمیجوامع بش

صورت قانون بر مردم توان مردم و اصـناد را بر یک مسأله همسو و متفا کرد مگر اینگه با زور بهنمی

 دنبال دارد.که این خود ییامدهای خا( خود را بهاملا شود 
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 ب( استناد به قلت و کیرت

د، و انبیشتر فقها در مورد غرر مرثر در صحت و بطلان معاملات، به کم یا زیاد بودن آن توجه کرده

یوشی شده و با آن به تسامح برخورد معتقدند که غرر زیاد موجب بطلان عقد است؛ اما از غرر کم هشم

شود. ملای تعیین کم و زیاد در این دیدگاه اسـت و بر این اساس حکم به صحت معامله داده میشـده 

ای ناظر بر دیدگاه اول اســـت ولی در حقیقت با آن گونهعرد اســـت. هر هند به ظاهر، این دیدگاه به

یاد اشاره های این دیدگاه با دیدگاه اول آن اسـت که در دیدگاه اول به کم و زمتفاوت اسـت، از تفاوت

نشـده اسـت ولی در این دیدگاه کم و زیادِ مبتنی بر عرد، ملای است. برخی از نصو( وارده فقها در 

 این زمینه به شرح ذیل است:

 شود، اینــــ سـرخسی از فقهای حنفیه قائل به آن است که اگر وجود غررِ کم مانع صحت بیع نمی

باره در کتاب المبســـوم هنین باشـــد. او در اینبدان معنا نیســـت که غرر زیاد نیز موجب بطلان بیع ن

)ســـرخســـی، « الْغَرَرِ کَیْرَةِ عِنْدَ الْجَوَازِ علََى یَدُلُّ لَا الْغَرَرِ مِنْ الْقَلِیـلِ معََ الْعَقْـدِ وَجَوَازُ»گویـد: می

 (.11/21ه،1212

 وَالْجَهَالَ ُ الْغَرَرُ ثُمَّ»گوید: می و نموده تقسیم دسته سـه به را معاملات در غرر ــــ قرافی مالکی نیز

 مُتَوَسِّطٌوَ الْجُبَّ ِ وَقُطْنِ الدَّارِ کَأَسَاسِ إجْمَاعاا جَائِزٌ وقََلِیلٌ الهَْوَاءِ کَالطَّیْرِ فِی إجْمَاعاا مُمْتَنعٌِ کَیِیرٌ أَقْسَامٍ ثَلَاثَ ُ

 أُلْحِاَ یرِالْکَیِ عَنْ وَلِانْحِطَاطِهِ بِالْکَیِیرِ أُلْحِاَ الْقَلِیلِ عَنْ فَلِارْتِفَاعِهِ الیَّانِی أَوْ بِالأَْوَّلِ یُلْحَاُ هَلْ فِیهِ اُخْتلُِفَ

بَبُ هُوَ وَهَذَا بِالْقَلِیلِ، (. وی با تقســیم 1/562؛ تابو)قرافی، « وَالْجَهَالَ ِ الْغَرَرِ فُروُعِ فِی الْعُلَمَاءِ اخْتِلَادِ سـَ

ــط معتق ــرع به اجماع فقها ممنوع و موجب بطلان غرر به کم، زیاد و متوس ــت که غرر زیاد در ش د اس

ثیر است ولی در مورد غرر متوسط و الحاق تابومعامله، وغرر کم در شرع مورد عفو و گذشت و در بیع 

 نظر دارند.آن به زیاد یا کم فقها اختلاد

رر زیاد طوریکه غاســـت به قـدر متیقن، اینکه قرافی معتقد بر اعتبار به کم و زیاد بودن غرر در بیع

ای خا( در مورد تشخید زیاد و کم غرر معرفی سازد؛ اما ضابطهصحت و سلامت بیع را مخدوش می

 نکرده است.
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ـــ ابن رشد از دیگر فقهای مالکیه نیز تأثیر بر صحت یا فساد عقد را، مبتنی بر کم یا یاد بودن آن  

 الْقَلِیلَ وأَنََّ یَجُوزُ، لَا الْمَبِیعَاتِ فِی الْکَیِیرَ الْغَرَرَ أنََّ علََى مُتَّفِقُونَ هَاءُفَالْفُقَ وَبِالْجُمْلَ ِ»گوید: داند و میمی

یَاءَ فِی وَیَخْتَلِفُونَ. یَجُوزُ هُمْ الْغَرَرِ، أَنْواَعِ مِنْ أَشـْ  الْقَلِیلِ الْغَرَرِبِ یُلْحِقُهَا وَبَعْوهُُمْ الْکَیِیرِ، بِالْغَرَرِ یُلْحِقُهَا فَبَعْوـُ

 (.1/171هـ، 1252)ابن رشد،« وَالْکَیِیرِ الْقَلِیلِ بَیْنَ لِتَرَدُّدِهَا الْمُبَاحِ

ــــ فقهای شافعیه نیز با همین نگاه، غرر مرثر بر معامله را غرر زیاد دانسته و با اشاره به برخی از 

 مَدَارُ الْعُلَمَاءُ قَالَ»گوید: ه میاند. نووی در این زمینثیر دانســـتهتابوانواع معـامله، غرر کم را در عقود 

بَبِ الْبُطْلَانِ حَّ ُ الْغَرَرِ بِســَ  اوَلَ الْغَرَرِ ارْتِکَابِ إلَى الْحَاجَ ُ دعََتْ إذَا أَنَّهُ وَهُوَ ذَکَرْنَاهُ مَا علََى وُجُودِهِ معََ وَالصــِّ

قَّ ٍ إلَّا عَنْهُ الِاحْتِرَازُ یُمْکِنُ ــَ (. همین 9/521ه، 1215)نووی، « فَلَا وإَِلَّا الْبَیعُْ جَازَ حَقِیراا الْغَرَرُ کَانَ أَوْ بِمشَ

 (.1/525م، 1992شود )حصنی،وفور مشاهده میمعنا در سایر منابع شافعیه نیز به

ــــ فقهای حنابله نیز همانند فقهای ســایر مذاهب، به همین اصــلِ گذشــته زیاد و کم و تأثیر آن بر 

 (.2/174ه،1111اند)ابن قدامه، ه و مانند آنان حکم کردهسلامت بیع توجه کرد

توان نتیجه گرفت که همه فقها با توجه به کم یا زیاد بودن غرر حکم بر بر اسـاس آنهه گذشت می

الذکر دغدغه ذهنی انسان را حل نکرده و مبتنی یک از متون فوقاند ولی هی صـحت یا فساد آن نموده

 که دنمایمی آشکار را نکته این متقدمان فقهی متون در یووهش و العهای مشخد نیست. مطبر ضـابطه

ــی فوق، بحث زمینه در فقها از برخی ــتری بررس  رائها را متفاوتی دیدگاه و داده باره انجاماین در بیش

، )دسوقی« فِیهِ التَّسَامحُُ النَّاسِ شَأنُْ مَا وَهُوَ أَیْ یَسِیرٌ غَرَرٌ»اند از جمله: الف( دسـوقی گفته اسـت: نموده

 تَّىحَ عَلَیْهِ وَغلََبَ الْغَرَرُ، فِیهِ کَیُرَ مَا أعَْلَمُ وَاَللَّهُ الْغَرَرِ، بَیعِْ مَعْنَى»دارد: (.  ب( باجی بیان می1/64، تابو

ارَ  یُمْکِنُ وَلَا الْغَرَرِ»است: نووی شافعی نیز نوشته (. ج( 2/21، تابو)باجی، « الْغَرَرِ بِبَیعِْ یُوصَفُ الْبَیعُْ صـَ

در اقوال این سه فقیه، بیشتر از متون  (.9/521، تابو)نووی، « حَقِیراا الْغَرَرُ کَانَ أَوْ بِمشََقَّ ٍ إلَّا عَنْهُ الِاحْتِرَازُ

دیگر به ملای قلت و کیرت در میزان غرر اشاره شده است که در تعیین آن تسامح مردم یا عدم مشقت 
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مند یک از این امور وارده در عبارات مذکور نیز ضابطهاند؛ اما هی عنوان قیدی توضیحی ذکر کردهرا به

 نیست.

شود که میزان تعیین غرر در این دیدگاه، قلیل یا کییر بودن مشخد می الذکر،با توجه به مطالب فوق

مند نیست؛ زیرا در تعیین میزان و مقدار قلیل و کییر، مجدداا ما مقدار آن اسـت؛ اما این معیار نیز ضابطه

هد به هه گفته شــد، عرد متفاوت اســت و میزان دقیقی را ارائه نمیدهد و هنانرا به عرد حواله می

دنبال راهی برای امکان ســنجی تعیین مقدار قلیل و کییر در نصــو( دینی و متون ین جهت باید بههم

 فقهی بود.   

 ج( دیدگاه راجح

 فتهگر نظر در تحدید و تعیین ملای عنوانبه سومیک بر اسـاس اسـتقرا در نصـو( قرآن و سنت،

 زمیزان غرر نی در تعیین شــرع ملای که داد ییشــنهاد و ترجیح گونهاین توانمی بنابراین اســت، شــده

 است؛ داده قرار تسامح و عفو محل( سومیک)قلیل  مقدار به را عقود در غرر شرع زیرا باشد؛ سـومیک

 تعبیر هب. داندمی عقد بطلان موجب و توجه محل را( سومیک از بیش یعنی کییر مقدار) آن از بیشتر اما

 محل هک است کییر غرر آن از بیشتر اما است؛ سـومیک تا اندکرده یاد آن از فقها که یسـیری غرر دیگر

 نمود: استناد زیر دلایل به توانمی زمینه این در است و معامله صحت در خلل

 دَّقُأَفأََتَصَ»الف( یکی از صحابه در بستر مرگ در مورد وصیتش خدمت رسول الله )(( عرض کرد: 

دَّقُ: قلُْتُ: قَالَ ،«لَا: »قَالَ مَالِی؟ بِیلُُیَیْ طْرِهِ؟ أَفَأَتَصــَ  وَرَثَتَکَ ذَرَتَ أنَْ کَیِیر،إِنَّکَ وَالیُّلُثُ الیُّلُثُ، لَا،: »قَالَ بشِــَ

؛ 1/1524،تابو؛ مســلم، 5/11ه،1255)بخاری، « النَّاسَ.... یَتَکَفَّفُونَ عَالَ ا تَذَرَهُمْ أنَْ مِنْ خَیْرٌ أَغْنِیَاءَ،

 (.2/12ه،1117؛ طوسی،52/165هـ، 1259بروجردی، ؛ 12/96هـ، 1241نوری، 

که در بستر مرگ قرار زمانی مذکور صـحابی که اسـت صـورتاین به حدیث این به اسـتدلال وجه

عنوان صــدقه قرار دهد، ولی ییامبر برای را بهداشــت، خواســت در اموالش دخل و تصــرد نماید و آن

سوم مال تصرد صورت گیرد. این فقط ــــ در یکرعایت حال ورثه و بازماندگان اجازه دادند که ــــ 

سوم را محل اغماض و عفو قرار داده است؛ هراکه با تصرد حدیث واضح و روشن است که ییامبر یک
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ه فرماید کشود، ولی باز هم ییامبر اشاره میانسـان بیمار در اموالش، فشـار و سـختی به ورثه وارد نمی

یرش سوم محل عفو و تسامح و قابل یذان نتیجه گرفت که یکتوثلث نیز هیز کمی نیسـت. بنابراین می

 است.

( 1) قَلِیلاا مِنْهُ انْقُدْ أَوِ نِصْفَهُ( 5) قَلِیلاا إِلاَّ اللَّیْلَ قُمِ»فرماید: سـوره مزمل که می 2و 1، 5ب( آیات 

 ثلُُیَیِ مِنْ أَدنَْى تَقُومُ أَنَّکَ یَعْلَمُ رَبَّکَ انَّ»فرماید: که می 54و نیز آیه « (2) تَرْتِیلاا الْقُرآْنَ وَرَتِّلِ عَلَیْهِ زِدْ أَوْ

 (.54)مزمل/« مَعَکَ الَّذِینَ مِنَ وَطَائِفَ ٌ وثَُلُیَهُ ونَِصْفَهُ اللَّیْلِ

صورت است که خداوند در این آیات ییامبر را برای تهذیب نفس وجه اسـتدلال به این آیات به این

ََ َ إنَِّ»دهد هه آنکه به قیام اللیل دسـتور میو اسـتواری در راه دعوت   وأََقْوَمُ وَطَْاا أَشَدُّ هِیَ اللَّیْلِ ناشـِ

هایش استوارتر و سخنانش نافذتر است. در آیه دوم این ( یرورش یافته مکتب شب، قدم6)مزمل/« قِیلاا

د، بدین معنی که به کنامر می« قلیل»داری مگر زندهبیداری و شــبســوره خداوند ییامبرش را به شــب

اش را بیدار از شــب مقدار کمی را به اســتراحت و خواب اختصــا( بدهد و بقیه کند کهایشــان امر می

 سوم است؛ زیرا:. مراد از قلیل در این آیه یکباشد

فَهُ اللَّیْلِ ثلُُیَیِ مِنْ أَدنْى تَقُومُ أَنَّکَ یَعْلَمُ رَبَّکَ إنَِّ» :فرمایدمی 54اولاَ: خداوند متعال در آیه   ــْ  ونَِص

یعنی بیشـترین مدت زمان واجب در قیام اللیل دو سـوم شب است یس نتیجه اینکه مقدار قلیل « وثَُلُیَهُ

داری را ثلیی لیل یا زندهســوم اســت؛ زیرا در همین آیه خداوند مدت زمان شــبوارده در آیه اول یک

یل سوم )در مقابل ثلیی اللحدِ اقل زمان اسـتراحت یککند که در مقابل نصـف لیل یا ثلث لیل بیان می

نابراین گیرد، بقیام( یا نصـف )در مقابل نصـفه برای قیام( یا دو سوم )در مقابل ثلیه برای قیام(  قرار می

 (.14/615ه، 1254سوم است )رازی، حداقلِ استراحت در شب، قلیل یا همان یک

د قیام را به نصف شب )نصفه( یا یک سوم شب )او انقد( ثانیاَ: در آیات ابتدایی سوره مزمل خداون

(. یعنی قیام اللیل مشتمل بر 59/529م، 1912کند )ابن عاشور، یا دو سـوم شـب )اوزد علیه( تبیین می
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حت باشد که حداقل زمان استرانصف شب یا کمی بیشتر )دو سوم شب( یا کمی کمتر )یک سوم شب( می

 ت.  سوم اسدر شب، قلیل یا همان یک

که که مطلوب در قیام اللیل دو سوم شب و استراحت  شودمی مشخد توضیح این براساس بنابراین

سـوم آن اسـت که از آن به قلیل تعبیر شد، ولی خداوند با توجه به همراهی گروهی از و خواب در یک

شب  وز و ....،اصحاب با ییامبر در این زمینه و با توجه به وضعیت خستگی و تلاش در میدان کارزار ر

 دهد.سوم را نیز رخصت میداری تا نصف یا یکزنده

؛  7/71ه،1255)بخاری، « الْأَرْبَعَ ِ کَافِی الیَّلَاثَ ِ وَطَعَامُ الیَّلَاثَ ِ، کَافِی الِاثْنَیْنِ طَعَامُ»به حدیث:  ج( استناد

ل سنت نیز ذکر شده است. این ( که با عبارات دیگری در منابع روایی امامیه و اه1/1614تا، مسلم، بی

ــت از   یَکْفِی الیَّلَاثَ ِ طَعَامُ وَ الیَّلَاثَ َ یَکْفِی الِاثْنَیْنِ طَعَامُ وَ الِاثْنَیْنِ یَکْفِی الْوَاحِدِ طَعَامُ»روایت عبارت اس

(. بنابراین از لحاظ 61/121ه، 1214؛ مجلسی، 6/571ه،1259؛ کلینی، 1/1614تا، )مسلم، بی« الْأَرْبَعَ َ

ــت به ــده اس ــحیح و نزد فریقین یذیرفته ش که به اتفاق مذاهب، این حدیث طوریروایی، این حدیث ص

 باشد. مرویّ از رسول الله )(( می

ده در آیات صورت است که، همان اصل بیان شاین وجه استدلال به مجموعه راوایات این حدیث به

قسیم سوم در تتوان استنبام نمود. بدین معنی که اصل یذیرش و تحمل فشار یکو روایت سـابا را می

غذا بین افراد نیز قابل تحمل و مورد عفو قرار گرفته اسـت. آنهه در بیشتر نصو( صحیح بر آن تأکید 

یک نفر دیگر اضافه گردد با هه شـده است آن است که اگر دو سهم غذا برای دو نفر داشته باشیم هنان

سـوم از هر یک از آن دو نفر و دادن به نفر سـوم هر سه نفر غذا در اختیار خواهند کم کردن مقدار یک

سوم غذا کم شده و در نتیجه داشت بدون آنکه به یکی از آنان فشار وارد شود؛ زیرا از هر نفر مقدار یک

ای دیگر نیز که غذای یک نفر برای دو نفر و غذای هشوند. در روایتهر کدام صـاحب دو سوم غذا می

یذیر است سه نفر برای ههار نفر وارد شده است نیز بیانگر این مطلب است که کم کردن نصف نیز امکان

ولی با سختی و کمی مشقت همراه است که اییار و از خودگذشتگی در این بخش نیازمند همت بیشتری 
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رای ههار نفر نیز در حقیقت کم شـدن سهم هر کس بسیار ناهیز اسـت. در کافی بودن غذای سـه نفر ب

 یک احساس نشود.ای برای هی است که هه بسا سختی

بنابراین یا غذا برای یک نفر وجود دارد که با کم کردن نصــف آن و دادن به دیگری فشــار همراه با 

ین شود که افر تقسیم میسـختی بر هر دو وجود خواهد داشـت و یا غذا برای دو نفر است که بین سه ن

ای نیست بلکه محل اغماض است، و یا غذا برای سوم است که حالت هندان غیر عادیهمان فشار یک

شــود که در این حالت هم مقدار کم شـدن از ســهم هر سـه نفر وجود دارد که بین ههار نفر تقسـیم می

رد. یس در اینجا نیز اصل ای در یی نداگونه سـختیشـخد بسـیار کم اسـت و شـاید بتوان گفت هی 

سوم محل توجه قرار گرفته و قابل عفو است، ولی در حالت غذای یک نفر برای دو نفر تسـامح در یک

فشـار و سـختی وجود دارد و همان قیام نصف شب است که حالت بالاتر از حد معمول است؛ اما برای 

و در حالت ههار نفر نیز حالت گیرد حفظ جان دیگری محل تشــویا شــرع و در دایره اییار قرار می

 عادی و بدون سختی است.

د( اسـتناد به سـیره فقهای متقدم: مراجعه به متون فقهی قدما در تعیین میزان حد فاصل بین قلیل و 

کییر، نیز خود دلیل و ســندی دیگر بر این مدعا اســت. فقهای ســلف در تعیین میزان قلیل و کییر و حد 

گاههای هند نمونه از دیددلیل اهمیت موضوع،اند. در ادامه بهعیار قرار دادهسوم را مفاصل بین آنها، یک

 شود:عنوان حد فاصل کم و زیاد، ذکر میسوم بهفقها مبنی برقرار دادن یک

 قَلِیلِالْ نَبَیْ الْفَاصِلِ الْحَدِّ فِی حَنِیفَ َ أبَِی عَنْ الرِّوَایَ ُ وَاخْتَلَفَتْ»گوید: ــــ کاسـانی از فقهای حنفیه می

(. ســرخســی یکی دیگر از 2/546ه،1246)کاســانی، « قَلِیلٌ الیُّلُثَ أنََّ علََى الرِّوَایَاتِ اتِّفَاقِ معََ وَالْکَیِیرِ

ه، 1212بزرگان حنفیه نیز همین مطلب را به صـراحت در کتاب المبسـوم ذکر کرده اســت )سرخسی، 

2/125.) 
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نَّ ِ الْکِتَابِ مَدْلُولُ»گوید: ــــ ابن رشـد مالکی می  «الْکَیِیرِ حَدِّ وأََوَّلُ الْیَسِیرِ حَدِّ آخِرُ الیُّلُثَ أنََّ وَالسـُّ

(. خرشـــی یکی دیگر از فقهـای مالکیه نیز به همین مطلب تصـــریح دارد 1/269ه، 1216)غرنـاطی، 

 (.1/525، تابو )خرشی،

، وَمَا عَلَ الیُّلُثَ فِی حَدِّ الْکَیْرَةِجَ»گوید:می« الیلث و الیلث کییر»ـ ماوردی شافعی در توضیح حدیث 

 (.2/541ه، 1219)ماوردی، « دوُنَهُ فِی حَدِّ الْقِلَّ ِ

 النَّبِیِّ  وْلِ قَ  بِدَلِیلِ الْقِلَّ ِ، حَدِّ فِی دُونَهُ وَمَا الْکَیْرَةِ، حَدِّ فِی الیُّلُثَ وَلِأنََّ»گوید: ـ ابن قدامه حنبلی نیز می

 (.2/11ه،1111)ابن قدامه،« (کَیِیرٌ وَالیُّلُثُ الیُّلُثُ،: ) ِالْوَصِیَّ فِی  -( -

یل است سوم قلگر آن است که فقها در اینکه کمتر از یکلذکر بیانتعما و دقت در متون فقهی فوق 

یا کییر  سوم نیز قلیلنظر دارند؛ اما در اینکه آیا خودِ یکشود، اتفاقو بیشتر از آن نیز کییر محسوب می

 ای بین آنان وجود دارد.شود، اختلاد جزئیمحسوب می

که معامله بدون غرر ممکن نیست و  نمود بندیجمع گونهاین توانمی گذشت آنهه براساس بنابراین

ای نوعی غرر به همراه دارد. از طرد دیگر باید یذیرفت که اغرر موجود در معامله، همیشــه هر معامله

هنانهه کم بوده باشد ؛ اما را باطل اعلام نموده استد باشـد شارع آنیکسـان نیسـت، و هرگاه غرر زیا

محل عفو و تسامح قرار گرفته و در نتیجه معامله صحیح بوده است. میزان کم و زیاد در غرر با توجه به 

سـوم است که وجود آن قابل تحمل و محل تسامح است و این مسأله در سایر الذکر همان یکادله فوق

ها از قبیل تورم، محاسـبات مهندسـی و غیره نیز قابل مشــاهده است که اهل فن و انسـان امور زندگی

 باشد.های مختلف بهتر در این زمینه واقف هستند و خارج از نطاق بحث موجود میتخصد

نکته قابل ذکر در این نظریه آن اسـت که اثبات و ترجیح این ضابطه براساس قیاس معرود اصولی 

های فقهی ر قیاس به مسائل فقهی و نصو( دینی )اصل( نیست بلکه مراد از بیان دیدگاهیا به تعبیر دیگ

 باشد و درو نصـو( همسـان با این ضـابطه، اسـتقرای ادله اسـت که اسـتقرا یکی از ادله استنبام می

 (1/1557ه، 1219اجتهادات فقهی محل توجه و اعتنای فقها قرار گرفته است )محلی، 
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 گیردنتیجه

 ین نتایج این تحقیا عبارت است از:ترمهم

ند که با اباشد. فقها غرر را با تعابیر مختلفی تعریف کردهغرر موجب بطلان یا فساد معامله می -1

 زا یکی از ناشی جهالت علت به ای است کهتوجه با معنای لغوی و مصطلح کلی آن عبارت از معامله

 خدمش آن عاقبت و سرانجام معوضّ یا عوض به دستیابی به اطمینان و علم عدم علت به یا عقد ارکان

 نباشد.

 غرری هر ولی است غرر مجهولی هر آنکه هه است جهل از اعم غرر با جهالت متفاوت و -2

 خیر. اوقات گاهی و است جهل با توأم غرر اوقات گاهی دیگر تعبیر به. نیست جهل از ناشی

د. انیا توصیف آن به قلیل و کییر قرار دادهفقها در مورد معیار غرر مرثر بر معامله را عرد  -3

ود که شمند نیستند؛ زیرا عرد متغیر است و زمانی به آن استناد میرسد که این دو معیار ضابطهنظر میبه

 معیار دیگری وجود نداشته باشد، و قلیل و کییر نیز بدون تعیین حد و مرز آنها، معیار مشخصی نیستند.

با این  سوم است ورسد که حد فاصل قلیل و کییر یکنظر میی، بهبا استقرای در نصو( شرع -4

ه را مورد عفو قرار دادسوم را منع ولی کمتر از آنتوان نتیجه گرفت  که شرع غرر بیش از یکمعیار می

 است.

این معیار علاوه بر مستند شرعی، دیدگاه برخی از فقها در تعیین حد فاصل بین قلیل و کییر  -5

دانند و در نصو( که فقها در فتاوای فقهی، قلیل را مورد تسامح و عفو می ن صورتنیز هست؛ بدی

 سوم مرثر در صحت عقود نیست. سوم تعیین شده است، بنابراین غرر تا یکشرعی مقدار قلیل یک

 و الیلث»سوره مزمل و دو حدیث  54و  2، 1، 5از جمله نصو( مستند این دیدگاه، آیات  -6

 .باشداست که صحت آنها مورد اتفاق همه مذاهب می «الیلاث  کافی الاثنین امطع» و« کییر الیلث
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 در آن کاربرد و غررش(. 1192انصاری یور، محمد علی وولد بیگی، فرزاد و حسنعلی زاده، مهدی. )

 .24-51(.1) 22 .خصوصی حقوق مطالعات قراردادها، فصلنامه

 . قم: دار الکتاب الاسلامی.الطالب روض شرح فی المطالب أسنىتا(. انصاری، زکریا. )بی
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. قم: کنگره جهانی بزرگداشت 1. چالمکاسب المحرم  و البیع والخیاراتکتاب ه(. 1212انصاری، مرتوی. )

 شیخ اعظم انصاری.

 الإسلامی. . بیروت: المکتبالأحکام أصول فی الإحکامتا(.  آمدی، علی. )بی

 مطبع  السعاده.. قاهره: 1الموطإ. چ  شرح المنتقىه(. 1115باجی، سلیمان. )

 . تهران: انتشارات فرهنگ سبز.1. چمع احادیث الشیعهجاه( 1259بروجردی طباطابائی، حسین. )

 مکتب  لبنان ناشرون.. بیر.ت: 1والعلوم. چ  الفنون اصطلاحات کشاد موسوع م(. 1996تهانوی، محمد. )

 . بیروت: دار الکتب العلمی .1ه(. التعریفات.چ1241جرجانی، علی. )

 . بیروت: دار العلم للملایین.1چ العربی .الصحاح تاج اللغ  و صحاح ه(. 1247جوهری، اسماعیل. )

 . دمشا: دار الخیر.1. چالإختصار غای  حل فی الأخیار کفای ه(. 1992حصنی، ابوبکر. )

 . بیروت: دار الفکر.1. چخلیل مختصر شرح فی الجلیل مواهبه(.  1215حطاب، محمد. )

 .السلام علیهم البیت رسس  آل. قم: م1. چالأحکام معرف  فی الإحکام نهای ه(. 1219حلی، حسن. )

 خلیل. بیروت: دار الفکر للطباع . مختصر (. شرحتابوخرشی، محمد. )

 عربی.ال التراث إحیاء . بیروت: دارالأبحر ملتقى شرح فی الأنهر مجمع(. تابوداماد افندی، عبدالرحمن. )

 الفکر.. بیروت: دار الکبیر الشرح على الدسوقی حاشی تا(. دسوقی، محمد. )بی

 الرسال . مرسس . بیروت: 1المحصول. چه(. 1211رازی، محمد. )

 . دمشا: دار الفکر.وأدلَّتُهُ الإسلامیُّ الفِقْهُتا(. زحیلی، وهبه. )بی

 العبیکان. دار . ریاض:1و چشرح الزرکشی علی مختصر الخرقیه(. 1152زرکشی، محمد.) 

 الکبرى . قاهره: المطبع 1. چالشِّلْبِیِّ وحاشی  الدقائا کنز شرح الحقائا تبیینه(. 1111زیلعی، عیمان. )

 الأمیری .

 . بیروت: دار المعرفه.1چ المبسوم.ه(. 1212سرخسی، محمد. )

 . بیروت: دار المعرفه.السرخسی أصول تا(.ـــــــ. . )بی



 23/  0412 بهار و تابستان -شماره اول -ششمسال  -مذاهب فقه و اصولتطبیقی  مطالعات  دوفصلنامه

 
 مرسس  الرساله.. بیروت: 1.چالمنان کلام تفسیر فی الرحمن الکریم تیسیره(. 1254سعدی، عبدالرحمن. )

 . بیروت: دار الکتب العلمی .1.چمغنی المحتاجه(. 1212شربینی خطیب، محمد. )

 . بیروت: مرسس  الرساله.1حنبل. چ بن أحمد الإمام مسنده(. 1251شیبانی، احمد. )

 . قاهره: دار المعارد.المسالک لأقرب السالک بلغ تا(. صاوی، احمد. )بی

 . بیروت: دار الجیل. 5. چالغرر و اثره فی العقود فی الفقه الاسلامیه(.  1214، صدیا محمد امین. )ضریر

 ،شیراز دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم تاثیر غرر در معاملات، مجلهش(. 1114طالب احمدی، حبیب. )

 .61ـ24(. 1)7

 فروشی داوری. . تهران: کتاب1. چعروة الوثقیه(. 1212طباطبائی ، محمد کاظم. )

 شروالن للطباع  مصر نهو  دارالکریم. قاهره:  للقرآن الوسیط التفسیرم(. 1997طنطاوی، محمد سید. )

 والتوزیع.

 . الجعفری الآثار لإحیاء المرتووی  المکتب  . تهران:1.چالمبسوم فی فقه الامامیهه(. 1117طوسی، محمد. )

 . تهران: کتابفروشی داوری. 1.چفی شرح اللمع  الدمشقی الروض  البهی  ه(. 1214عاملی، زین الدین. )

 آل مرسس  . قم:1.چالشریع  مسائل تحصیل إلى الشیع  وسائل تفصیله(. 1215عاملی، محمد. ) 

 البیت)ع(. 

 فصل جدید. درمعاملات غرر ضابط ش(. بررسی1192علیزاده اصل، محمد و موسویان، سید عباس.)

 57ـ2(. 1)2نامه علمی ـ یووهشی تحقیقات مالی . 

 العلمی . الکتب دار . بیروت:1الهدای . چ شرح البنای ه(. 1254عینی، محمود. )

 العلمی . الکتب . بیروت: دار1. چخلیل، لمختصر والإکلیل التاجه(. 1216غرناطی، محمد. )

 العلمی . الکتب دار . بیروت:1. چالأصول علم فی المستصفىه(. 1211غزالی، محمد. )

 . بیروت: دار و مکتب  الهلال.کتاب العینتا(.  فراهیدی، خلیل. )بی

 الکتب. . ریاض: عالمالفروقتا(. قرافی، احمد. ) بی

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.1. چالشرائع ترتیب فی الصنائع بدائعه(. 1246کاسانی، ابوبکر. )
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 م: دار الحدیث للطباع  و النشر.. ق1. چالکافیه(. 1259کلینی، یعقوب. )

 . بیروت: دار الکتب العلمی .1ه(. الحاوی الکبیر. چ1219ماوردی، علی. ) 

. بیروت: 1. چالسلام علیهم الأطهار الأئم  أخبار لدرر الجامع  الأنوار بحاره(. 1214مجلسی، محمد باقر. )

 مرسس  الطبع و النشر.

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.الخلاد من الراجح معرف  فی الإنصادتا(. مرداوی، علی. )بی

 العربی . الکتب إحیاء .قاهره: دارالأحکام غرر شرح الحکام دررتا(. ملا خسرو، محمد. )بی

 . دمشا: دار النوادر.1. چالبدر الطالع شرح جمع الجوامعه(. 1219محلی، محمد. ) 

. بیروت: دار احیاء التراث 7. چشرح شرائع الاسلامجواهر الکلام فی ه(. 1242نجفی، محمد حسن. )

 العربی.

 .احمد ملا و مهدى ملا نراقیین . قم: کنگره5، چمشارق الاحکامه(. 1255نراقی، موحد.)

 . ریاض: مکتب  الرشد.1. چالمهذب فی علم اصول الفقه المقارنه(. 1254نمله، عبدالکریم. )

 . بیروت: مرسسه آل بیت)ع(.1. چالوسائل و مستنبط المسائلمستدری ه(. 1241نوری، میرزا حسین.)

 . بیروت: دار الفکر.المهذب شرح المجموعتا(. نووی، محی الدین. )بی

 الإسلامی. . بیروت: المکتب1. چالمفتین وعمدة الطالبین روض ه(. 1215ـــــــــــ. . )

بیروت: دار  .)(( الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح لمسندتا(. انیسابوری، مسلم. )بی

 احیا التراث العربی.

 .. کویت: دار السلاسل1.چ الموسوع  الفقهی  الکویتیه ه(. 1242الإسلامی ، ) والشَون الأوقاد وزارة 

 


